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آنقدر به زيارت شهدا رفت
 كه سعادت شهادت نصیبش شد

 عليرضا محمدي
شهيد احمدرضا دانشــي كهني بين جنگ تحميلي 
۱۲روزه و رمضان وارد ســپاه شد. مهر سال گذشته 
كه او به عضويت ســپاه درآمد، چند ماه بعد در ۱۲ 
اسفندماه به شهادت رســيد. انگار ورودش به سپاه 
در ۳۵ ســالگي و بعد از اينكه قبلًا بارها تلاش كرده 
و جور نشده بود، خواســت خدا بود تا مسيرش به 
سوي شهادت را هموار كند. احمدرضا فقط پنج ماه 
ســپاهي بود، اما خدا خيلي زود اين پاسدار جوان را 
خريد و با شــهادت پيش خودش برد. در گفت‌وگو با 
عاطفه ايزدپرست، همســر شهيد، گذري به زندگي 
شهيدي داشتيم كه شهادت را با عمق جان دوست 
داشت و با وجود آنكه خدا به او و همسرش دختري 
به نام آلا داده بود، اما احمدرضا چشم به همه تعلقات 
بســت و قامتش را هم‌سايز لباس شــهادت كرد. 

چطور با شهيد دانشي كهني آشنا شديد؟ در 
جلسات خواســتگاري چه معيارها و شروطي 
بین طرفين مطرح شد و نقاط اشتراك فكري و 

عقيدتي شما چه بود؟
سال ۱۳۹۹ مقطع آشنايي و پيوند ما بود. يك آشنايي كاملًا 
سنتي و با واسطه‌اي داشتيم. من در آن مقطع در يكي از 
حوزه‌هاي بسيج فعاليت مي‌كردم. مسئول حوزه ما بعد از 
آنكه خانه‌شان به كرج منتقل شد، در همسايگي خانواده 
همسرم قرار گرفتند. از آنجا كه خانواده شهيد دنبال مورد 
مناسبي براي احمدرضا بودند، ايشــان من را به خانواده 
شهيد معرفي كردند. بعد از طرح موضوع و هماهنگي‌هاي 
اوليه، شــهيد همراه با خانواده به منزل مــا آمدند. چند 
جلسه‌اي رفت‌وآمد خانوادگي و گفت‌وگو جهت شناخت 
بيشتر داشتيم و نهايتاً همان سال ۱۳۹۹ ازدواج كرديم. 
آن زمان احمدرضا حدود ۳۰ ســال داشت. مهم‌ترين و 
برجسته‌ترين شرطي كه ايشان مطرح كردند و براي خود 
من هم در اولويت قرار داشت، »ولايتمداري« بود. هر دو 
طرف در مسائل فكري، اخلاقي و مباني مذهبي نزديكي 
خيلي زيادي داشتيم. در واقع دغدغه‌ها و مطالباتمان يكي 
بود. تأكيد به انجام واجبــات، دوري از محرمات و رعايت 
پوشش اسلامي و حجاب از شروط اساسي و مشترك هر 
دوي ما بود. يك نكته شــاخص و جالبي كه ايشان تأكيد 
داشتند، علاقه‌شان به شركت در جلسات روضه و مداحي 
بود. صراحتاً عنوان كردند كه دوســت دارند همسرشان 
اهل هيئت، روضه و محافل مذهبي باشد و نمي‌خواست 
اگر يك روزي از من خواست به هيئت برويم، من نيايم يا 
بهانه بگيرم. شكر خدا اين همدلي به وجود آمد و در طول 
سال‌هاي زندگي، هر زمان مجالي دست مي‌داد با هم به 

هيئت و گلزار شهدا و زيارت مي‌رفتيم. 
شما حدوداً پنج سال زندگي مشترك داشتيد. 
در اين مدت چه شناختي از خصوصيات اخلاقي 

ايشان پيدا كرديد؟
معمولاً دخترها قبل از ازدواج نگران خلق‌وخوي شريك 
زندگي آينده‌شان هستند و من هم مستثنا نبودم؛ حتي 
در دوران عقــد و در رفت‌وآمدهاي بيرون گاهي صبوري 
ايشان را مي‌سنجيدم تا آســتانه تحمل‌شان را بدانم. در 
نهايت خودم اعتــراف كردم كه حقيقتــاً چقدر صبور و 
باگذشت هستيد. شــهيد در عصبانيت خويشتندار بود 
و از نامهرباني يا كلام تند ديگران آزرده‌خاطر نمي‌شــد. 
خصلت ممتاز ديگرشــان، »انتقادپذيري« كم‌نظيرش 
بود. در عين حال روحيه مشــورت‌خواهي داشت. در هر 
مجلسي وارد مي‌شــديم، از من مي‌خواست عملكردش 
را رصد كنم تا اگر نقصي ديدم يادآوري كنم. شــب‌ها در 
مسير بازگشت در خودرو گفت‌وگو مي‌كرديم؛ نه‌تنها دفاع 

غيرمنطقي نمي‌كرد، بلكه گاه روزها روي يك تذكر فكر 
مي‌كرد و با آرامش دليل كارش را توضيح مي‌داد و براي 
اصلاح آن تلاش مي‌كرد. در كنار اينها گشاده‌رو  و بسيار 

خوش‌اخلاق و فوق‌العاده بخشنده بود. 
قبلًا به علاقه شــهيد به هيئت و زيارت اشاره 
كرديد؟ برنامه منظمي هم براي اين مســائل 

داشتيد؟
شهيد مقيد بود پنج‌شنبه‌شب‌ها كه شب زيارتي مخصوص 
حضرت سيدالشهدا)ع(ست، نبايد از زيارت محروم ماند؛ 
اگر كربلا مقدور نبود، به حرم حضرت عبدالعظيم حسني 
)ع( و بهشــت‌زهرا)س( مي‌رفتيم. روزهايــي بود كه در 
پايان ماه، موجودي حسابشان بســيار ناچيز بود؛ شايد 
حدود 100 هزار تومان. در همان شــرايط، وقتي به شاه 
عبدالعظيم مي‌رفتيم، تمام آن مبلغ را كارت مي‌كشيد و 
براي امور خير اهدا مي‌كرد. هر بار مي‌گفتم با باقيمانده 
ماه چه كنيم؟ مي‌گفت: »خدا جاي ديگر جبران مي‌كند.« 
دقيقاً همين اتفاق مي‌افتاد. با وجود دست‌تنگي، هميشه 
بركت در معيشت ما جاري بود و دستمان خالي نمي‌ماند. 
شهيد دانشــي كهني نســبت به نيازمندان، به‌ويژه اگر 
كودك يا خانمي در ســاعات پاياني شــب دستفروشي 
مي‌كرد، دلسوزانه و با حساسيت برخورد و حتماً با خريدي 

هرچند كوچك سعي مي‌كرد به آنها كمك كند. 
گويا شهيد علاقه زيادي هم به راه‌اندازي موكب 

داشتند؟
بله. خيلــي هم در ايــن زمينه فعــال بود. بــا وجود 
ســكونت‌مان در تهران، همســرم ســال‌ها با بسيج و 
بچه‌هيئتي‌هاي كرج ارتباط داشت. وقتي اعلام مي‌شد 
موكبي در ايام و مناســبت‌هاي مذهبي برپا مي‌شود، 
هرچه در توان داشت كمك و ديگران را هم به مشاركت 
تشويق مي‌كرد. من گاهي به شوخي مي‌گفتم خودمان 
وضعمان خوب نيســت، مي‌گفت: »اثــرات كمك به 
موكب‌ها را بعدهــا مي‌بيني و به خاطــرات اين روزها 
مي‌خندي.« دقيقاً بعد از شهادتش، دوستان شهيد در 
چهارراه طالقاني و خيابان شهيد بهشتي كرج، هر شب 
موكبي به نام و ياد ايشــان داير مي‌كنند. شهيد كارت 

خادمي داشــت و هر ســال در ايامي مثل شام غريبان 
همراه با هم به خدمتگزاري در موكب‌ها مي‌رفتيم. 

حاصل زندگي مشترك‌تان چند فرزند است؟ 
شــهيد چه نكات تربيتي را براي فرزندش در 

نظر مي‌گرفت؟
خدا به ما يك دختر به نام »آلا« داده است كه متولد ۲۳ 
بهمن‌ ۱۴۰۲ اســت. دخترم الان حدوداً دو ســال و نيم 
سن دارد. شهيد هميشــه مي‌گفت كه طبق آموزه‌هاي 
اسلامي ما نبايد تا هفت ســالگي چيزي را به دخترمان 
تحميل كنيم. در عين حال مدام مقالات تربيتي را مطالعه 
مي‌كرد و فايل‌هاي صوتي اساتيد حوزه تعليم و تربيت، 
مثل ســخنراني‌هاي دكتر عزيزي را تهيه مي‌كرد و در 
ماشين با هم گوش مي‌داديم. معتقد بود تا هفت‌سالگي 
بايد رفتارها با فرزندمان با مدارا باشــد، اما در عين حال 
بايد زمينه هدايت صحيح پايه‌ريزي شود و باور داشت كه 
بايد مراقبت‌هاي معنوي از كودكي در وجود آلا نهادينه 
شود. وقتي من دخترمان را باردار بودم، احمدرضا وسواس 
عجيبي براي پرهيز از لقمه شــبهه‌ناك داشــت تا مبادا 
ذره‌اي ناخالصي در رزق خانــواده راه پيدا كند. بعد از به 
دنيا آمدن دخترمان، رفته‌رفته يك علاقه عجيبي بين پدر 
و دختر شكل گرفت. هر وقت احمدرضا به خانه مي‌آمد، 
آلا با ذوق به استقبال بابا مي‌رفت. گاهي شهيد مي‌گفت: 
»مي‌ترسم دلبستگي عميقم به آلا و تو پاي رفتنم را سست 
كند و در لحظه فيض شهادت، مهر پدري مانعم شود. دعا 
كن زودتر شهيد شوم.« خيلي از اطرافيان مي‌گفتند كه 
فكر و ذكر شهيد دخترش بود و اين دلبستگي در وجود 

ايشان به خوبي نمايان بود. 
الان آلا متوجه نبودن پدرش است؟

دخترم در روزهاي اول بعد از شــهادت پدرش، به دليل 
سن كم، درك روشني نداشت، اما يك ترسي پيدا كرده 
بود كه بعد از رفتن پدرش، اگر مــن هم بروم چه اتفاقي 
مي‌افتد؟ به‌طوري‌كه اگر در منزل به اتاق ديگري مي‌رفتم، 
بي‌قراري مي‌كرد. نــام پدرش را مدام تكــرار مي‌كرد و 
جوياي او مي‌شد. چند ماه كه از شهادت پدرش گذشت 
و دخترم هم بزرگ‌تر شــد، كنجكاوي‌هايش بيشتر شد. 
خيلي وقت‌ها پدرش را »بابا آلا« صدا مي‌كند و سراغش 
را مي‌گيرد. بــراي او توضيح مي‌دهم كه بابا در بهشــت 
است و ان‌شاءالله همنشين با سيدالشهدا )ع(ست. با لحن 
معصومانه‌اش مي‌پرســد: »پس چرا ما را همراه خودش 
نبرد؟« اين سؤالات نشــان مي‌دهد فقدان حضور بابا را 
حس كرده، هرچند درك مفهوم شهادت براي او در اين 

سن سنگين است. 
زماني كه با شهيد ازدواج كرديد، ايشان پاسدار 

بودند؟
نه آن موقع كارمند دانشــگاه آزاد بود، اما هميشــه يك 
شــوق خاصي براي عضويت در ســپاه داشت. چند سال 
قبل )پيش از ازدواج‌مان( هم مراحل عضويت در سپاه را 
گذرانده بود كه آن موقع موفق نشده بود عضو سپاه شود. 
بعد از ازدواج‌مان من براي تســكين مي‌گفتم كه شهيد 
سليماني هم بار اول در گزينش سپاه رد شد و بعد موفق 
شد وارد سپاه شود. نگران نباش كار تو هم درست مي‌شود. 
شهيد باور قلبي داشت كه پاسداري، توفيق سربازي براي 
امام‌زمان)عج( است و لقمه‌اي پاك‌تر از حقوق سپاه نيست. 
نهايتاً بين جنگ تحميلي ۱۲ روزه و جنگ رمضان كارش 
درست شد و به عضويت سپاه درآمد. در واقع چهار يا پنج 
ماه بيشتر از عضويتش در سپاه نمي‌گذشت كه به شهادت 
رسيد. خودش مي‌گفت: »من در اين جنگ )جنگ بعدي( 
به شهادت مي‌رسم و رفتن من بايد در لباس سپاه باشد.« 
مهر سال گذشته به‌طور رسمي وارد سپاه شد و اسفندماه 

به شهادت رسيد. 

اين‌طور كه از خصوصيات شهيد گفتيد، ايشان 
يك ارادت خاصي به شــهدا داشت، به شهيد 

خاصي علاقه داشتند؟
احمدرضا مدرك رسمي روايتگري دفاع‌مقدس داشت و 
سال‌ها قبل از ازدواج‌مان، در راهيان‌نور روايتگري مي‌كرد. 
نمي‌توانم بگويم كه به شهيد خاصي علاقه داشت. وقتي كه 
با هم به بهشت‌هرا )س( مي‌رفتيم، به مزار خيلي از شهدا 
سر مي‌زديم. البته به سردار هور شهيد علي هاشمي ارادت 
داشت و شــهيد حاجي‌زاده را هم خيلي دوست داشت و 
مي‌گفت اگر روزي صاحب پسري شويم، نامش را اميرعلي 
مي‌گذاريم. احمدرضا از ته دل دوست داشت شهيد شود. 
من هم چون در خانواده‌اي نظامي پرورش يافتم و پدرم 
ســابقه رزمندگي دفاع‌مقدس و دفاع از حرم دارد، با اين 
فضاها مأنوس بودم، اما همسرم خيلي وقت‌ها از شهادت 
مي‌گفت و من هم اوايل پذيرش اين حرف‌ها برايم سخت 
بود. تا اينكه يك شب خواب شهيد ابراهيم هادي را ديدم. 
ايشان در عالم رؤيا كتاب زندگينامه خودش را به من داد و 
گفت: »همسرت شهيد مي‌شود و به جمع ما مي‌پيوندد.« 
صبح همان روز به احمدرضا گفتم حرف‌هاي شما را ديگر 
باور كردم. اين را هم بگويم كه هر وقت به بهشــت زهرا 
)س( مي‌رفتيم، يادمان شهيد ابراهيم هادي در قطعه ۲۶ 
بهشت زهرا )س( ميعادگاه هميشگي ما بود و نماز مغرب 
و عشا را هم همان جا مي‌خوانديم. احمدرضا آنقدر به مزار 

شهدا رفت تا خودش هم سعادت شهادت نصیبش شد. 
همسرتان چه روزي به شهادت رسيدند؟ آن روز 

چه اتفاقي افتاد؟
روز يازدهم اسفندماه ايشان به سركارش رفت و 8 صبح 
۱۲ اسفند شيفت احمدرضا تمام شده بود. تماس گرفتم 
تا مطلع شــوم چه زمانی به منزل برمي‌گردد؛ چون ماه 
مبارك رمضان بود و ايشان روزه مي‌گرفت، اصرار داشتم 
كه بيايد خانه و كمي اســتراحت كنــد. ولی گفت چون 
شرايط حساس است، مي‌خواهم شب را دوباره به محل 
كارم برگردم و اينجا بمانم، اما قرار شد سري به خانه بزند 
و بعد دوباره به محل كارش برگردد. همان روز ايشان بعد 
از اينكه كارهايش را انجام داد، ابتدا به خانه خودشان رفته 
بود. بعد براي ديدن ما به خانه پدرم آمد. )چون شــهيد 
دوست نداشــت در نبودش ما تنها باشيم، به خانه پدرم 
رفته بوديم.( وقتي آمد خيلي خسته بود. با اصرار خواستم 
كمي استراحت كند. معمولاً احمدرضا در جمع نمي‌رفت 
استراحت كند، اما آن روز قبول كرد و رفت كمي خوابيد. 

پيش از اذان مغرب بيدار شــد و براي خريد با هم بيرون 
رفتيم. بعد ايشان رفت نان بگيرد و در صف نانوايي ايستاد. 
ناگهان صداي انفجاري از سمت منطقه گرمدره آمد. من 
رفتم ديدم احمدرضا در صف نانوايي اســت. گفتم انگار 
گرمدره را زده‌اند. لبخندي زد و گفت: شما نگذاشتي من 
شهيد شوم. برگشت خانه، افطار كرد و بعد از افطار دوباره 
راهي شد كه به محل كارش برود. ما هم براي شركت در 
تجمع شــبانه رفتيم. احمدرضا به مداحي حاج نريمان 
پناهي خيلي علاقه داشــت. در تجمع آن شب تهرانسر 
هم آقاي پناهي آمده بود. وقتي برگشــتيم، براي اينكه 
شيطنتي كرده باشم و دلش را بسوزانم خواستم با او تماس 
بگيرم. همان لحظه ناگهان صداي مهيب اصابت موشك يا 
انفجار آمد. سريع با احمدرضا تماس گرفتم، اما گوشي‌اش 
در دسترس نبود. استرس گرفتم و به مادرم گفتم فكر كنم 
مجدداً گرمدره را زده‌اند. چند بار ديگر با احمدرضا تماس 
گرفتم، اما در دسترس نبود. نهايتاً يكي از همكارهايش 
گوشي را جواب داد و اول گفت كه مجروح شده است، اما 
من مطمئن بودم كه شهيد شده. پرسيدم شهيد شده؟ آن 

بنده خدا گفت بله شهيد شده است. 
پيكر شهيد در وضعيتي بود كه بتوانيد ايشان 

را ببينيد؟
احمدرضا خيلي دوست داشت پيكرش مفقود بماند، اما 
من هميشه با گريه مي‌گفتم با داغ شهادتت كنار مي‌آيم، 
اما تاب چشم‌انتظاري و بي‌نشاني را ندارم؛ تنها خواسته‌ام 
اين است كه نشــاني از پيكرت به من برســد. ايشان در 
خودرويي ســازماني همراه با يكي از همرزمان، از جمله 
شهيد مختارزاده، هدف اصابت مستقيم دشمن قرار گرفته 
بودند. ابتداي كار اعلام شد به علت شدت ضربه شناسايي 
دشوار است، اما لطف خدا شامل حالم شد و پيكر مطهرش 
را سالم ديدم، يعني اينطور به چشم من آمد كه احمدرضا 
سالم است. شــايد خدا دعايم را مســتجاب كرده بود و 

اينطور پيكر شهيد در نظرم سالم آمد. 
به نظر شــما كدام ويژگي احمدرضا سعادت 

شهادت را نصيبش كرد؟
به نظرم دو خصلت در شهيد خيلي بارز بود؛ يكي دلدادگي 
بي‌حدش به آقا اباعبدالله الحسين )ع( و به‌ويژه حضرت 
رقيه )س( كه باعث مي‌شد در روضه‌ها حالش دگرگون 
شود. طوري كه مي‌گفت چرا ما در مسير اين مصائب جان 
نمي‌دهيم. دومين ويژگي‌اش غيرت انقلابي و ارادتش به 

آقاي شهيدمان بود. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر پاسدار شهيد احمدرضا دانشي كهني از شهداي جنگ تحميلي رمضان

 احمدرضا خيلي دوست داشت پيكرش 
مفقود بماند، اما من هميشــه با گريه 
مي‌گفتم با داغ شهادتت كنار مي‌آيم، 
اما تاب چشــم‌انتظاري و بي‌نشاني را 
ندارم؛ وقتي خبر شــهادتش را به ما 
دادند، ابتداي كار اعلام شــد به علت 
شدت ضربه شناســايي دشوار است، 
اما لطف خدا شــامل حالم شــد و در 
معراج پيكر مطهرش را ســالم ديدم
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ا ز و ن ي پ س ا  ت و ب ك  ن ع 1
 ب ا ن ي م  ت س ف ا  ه  ز و ر 2
 و ن ا ك   م ا م ن  ت ر ا ز و 3
 ا و ن  ش ز ر ا  م ر  ز ا س 4
 ل  ه  ن م ا  ن ا ل ا د  د ك  5
 ح ش  ن ا ي م  ل ي م ي ا  خ 6
 س ا س  ت ا ت ا ب ن  ن ي م ي 7
 ن ي ر م ت  ق ر و  ب ا ر ي م 8
 ب ا و ن  ر ا ن ي م س  ج ر ه  9
 ه   ش ه  ا و ر  ه  و ا ك   ا ش 10
 م م  ج د ن ن س  ع م ل م  ب 11
 ن ا ك   ا د  ر ا و د  ت ا ب 12
 ي ل ا ق ب  ه  ع ف د  و ج ب ا 13
 ا و ل ا  ا م ي ر  ن ا د ي ز 14
 ر ا ج ف ن ا  ن ا ي م ر د ك  ي 15

 

از بالا به پايين
 1- قرآن کریم آنها را برادران شیطان نامیده است- نقطه ضعف هر کس  2- پايگاه نشر افکار توحيدي- پچ‌پچ 
 3- ستمکار- شــهری در ســوریه- چای داغ  4- از اخلاط چهارگانه طب قدیم- حیوان شترگاوپلنگ- خاک 
 5- تابستان آذری- رنگ موی گیاهی- از اعمال حج- وفای به عهد  6- کلاه الف-  ترک وطن- اضافه- پول ژاپن 
 7- قوم ذبح‌شده- ملیت چخوف- بافنده  8- داماد- به عمل برآید- شهری در تریکه  9- درجه‌بندی‌شده- پول- 
مادر تازی  10- گشوده- کمک و امداد- از نام‌های خدا- پایتخت آلمان غربی سابق  11- عضو بی‌حس- پسوند 
مکان- خورشــید- دیوار بلند  12- پهلوانان- بازتاب- گرانبها  13- اجبار کردن- از دســتگاه‌های موســیقی 
ایرانی- خواربارفروش  14- آواز کبوتر- غذای زندانیان  15- باران اندک- از لقب‌های حضرت محمد)ص( که 

در آیه ۱۰۷ سوره انبیا بهک‌ار رفته است

از راست به چپ
 1- خاندان- مبارز بزرگ کشور اکوادور  2- جوان‌ترين امام شــيعيان- از دروس پایه دبستان  3- شهری در 
 عراق- نام دیگر بلدرچین- بی غل و غش  4- قاره زرد- پیش از نام دو ماه قمری می‌آید- مؤسس سلسله افشاریه 
 5- سوره امام حسين)ع(- پاســخ جدول- دریابنده- باد  6- پيش‌شــماره مخابراتي- کمربند مسیحیان- از 
ورزش‌های رزمی- فرار حیوان  7- غار رســالت- قورباغه- شــرط‌بندی  8- پدر شــعر نو- کیی از سه نتیجه 
مسابقات ورزشی- از اجزای سیستم برقی خودرو  9- زرداب- ردیف بافتنی- ورزش خشکی و آب  10- شکم‌بند 
 طبی- مکیسر- حاشیه ســفید کتاب- خدای مصریان  11- زمان مرگ- قانون مغولی- خاشاک- مار خطرناک 
 12- رعایت کردنی در صف- آفریننده- قصه‌گوی ســنتی  13- سوره ســبحان- واحد شیشه-  درک متقابل  
 14- گشــادگی میان دو کوه- الفبای نابینایان  15- اثــری از موریس مترلینگ، نویســنده نامدار بلژکیی- 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.
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